
صفحه ۸
یک  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲
۱۳ ذی الحجه ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۳۳۷

  شبِ دامادي

در شب دامادی عليرضا همة دوستان جمع شدیم و او را روی دست بلند کردیم و دور تا دور 
مجلس چرخاندیم. به او گفتم:

- »حتماً خيلي خوشحالي که امشب شب دامادی ات هست؟«
عليرضا بی هيچ فکری بلافاصله جواب داد:

- »من وقتي خوشحالم که در جبهه شهيد شوم، پيکرم رو به روستا بياورند و مردم مرا روی 
دست هایشان تا مزارم تشييع کنند.«

خاطره ای از شهيد عليرضا خالقی
راوی: علی خالقی، دوست شهيد

سایت مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس نوشت: »مهدی خوش سيرت« نوزدهم شهریور سال 
۱۳۳۹ در روستای چورکوچان شهرستان آستانه اشرفيه متولد شد. تحصيلات دوران ابتدایی، راهنمایی 
و متوسطه را در زادگاهش شهرستان آستانه اشرفيه پشت سر نهاد و در سال ۱۳۵۸ موفق به اخذ دیپلم 
شــد و پس  از آن لباس مقدس ســربازی را به تن کرد و چون رزمنده ای در خنثی کردن توطئه های 

نوکران و جيره خواران استکبار جهانی در منطقه گنبد، حضوری دلاورانه داشت.
هنوز دوره سربازی را به اتمام نرسانده بود که در بسيج ثبت  نام کرد. مهدی زمانی عضو مدرسه 
عشــق شد که خود تدریس عشق می کرد و ســرد و گرم جبهه ها را کشيده بود لذا دوست داشت با 
نيروهای رزمنده نه تنها در جبهه و هنگام جهاد و مجاهدت بلکه در پشــت جبهه و زادگاه و شــهر و 
حتی منزلشان ارتباط برقرار کند و چون به بسيج عشق می ورزید، بين جبهه و پشت جبهه هميشه 

در حال تردد بود.
در زمان حضورش در جبهه ها هميشه تلاش داشت در عمليات ها شرکت کند و اگر به دليل حضور 
در منطقه ای دیگر موفق به شرکت در عملياتی نمی شد غم تمامی چهره نورانی اش را فرامی گرفت و 

تا چند روز حال خوشی نداشت.
خوش سيرت با تلاش بی وقفه اش در عمليات های افتخارآفرین و غرورآميز طریق القدس، فتح المبين، 
بيت المقدس، فتح خرمشهر، رمضان، مسلم ابن عقيل، محرم، والفجر ۴، والفجر ۶، هورالعظيم، قدس، 

بدر، والفجر ۸، کربلای ۲، کربلای ۵ و نصر ۴ حضور پيدا کرد.
اعتقاد راسخش به اسلام، امام و انقلاب و شاگردی این مکتب انسان ساز هدفی را برایش ترسيم 
کرده بود که برای رسيدن آن سر از پا نمی شناخت و بهترین دليل اینکه پس از ۱۳ بار مجروحيت در 
عمليات های مختلف، هيچ گاه در استراحت کامل به سر نبرد بلکه پس از ترميم مختصر، دوباره خود 

را به صحنه مبارزه و جهاد می رساند و در جمع لشکریان اسلام قرار می گرفت.
خوش سيرت در روزهای پایانی عمر شریفش از خجالت خانواده های شهيدان و به خصوص پس از 

شهادت دو برادرش حسين و رضا خوش سيرت، بعد از عمليات نيز به مرخصی نمی آمد.
خوش ســيرت مســئوليت های خویش را در جبهه از فرماندهی دسته آغاز کرد و پس از گروهان 
و گردان، با رشــادت و مدیریتی که از خود نشــان داده بود به فرماندهی تيپ دوم محرم و معاونت 

فرماندهی لشکر قدس گيلان برگزیده شد.
در فراق دوســتانش هماره می ســوخت و در دل و بر لب آرزوی شهادت داشت، سرانجام پس از 
سال ها حضور مستمر و مداوم در جبهه های جنگ و رزم بی امان و مجاهدت در دو جبهه جهاد اصغر 
و جهاد اکبر، در عمليات نصر ۴ و فتح ماووت عراق در تاریخ ۶ تير ســال ۱۳۶۶ ندای »ارجعی الی 

ربک« را از معشوق حقيقی اش شنيد و لبيک گویان به سویش پر کشيد.
 

امام جماعت
در ایام قبل از عمليات کربلای ۵؛ فرماندهان؛ حســين املاکی )قائم مقام لشــکر قدس گيلان(، 
مهدی اصغری خواه )فرمانده گردان کميل لشکر قدس(، مهدی خوش سيرت و صادق رضایی به اتفاق 

هم به شناسایی می رفتند.
وقت نماز برای جلو فرستادن یکی از آنها به عنوان امام جماعت دردسر داشتيم. معمولاً به خاطر 

خضوع و فروتنی که داشتند، نمی پذیرفتند.
بعضی اوقات پنج دقيقه نماز به تأخير می افتاد تا نيروها بتوانند یکی از آنها را راضی کنند که جلو 
بایستد. بچه ها دوست داشتند نماز را به جماعت اقامه کنند. اگرچند نفر هم بودند؛ جماعت می خواندند.
تنها کســی که بدون تعارف امام جماعت می شــد، شهيد مهدی خوش سيرت بود. برای این کار 

اعتمادبه نفس عجيبی داشت.
یک شــب این چند فرمانده از شناسایی برگشتند و آقای رضا تقی زاده و آقای حزنی همراهشان 
بودند. آنها هفته ای یک بار پيش ما می آمدند. از اعتمادبه نفس آقای خوش ســيرت صحبت به ميان 
آمد؛ این که در بين همه فرماندهان با اطمينان خاطر به راحتی جلوی صف جماعت می ایستد و کار 

همه را راحت می کند.
در نبود آقای خوش سيرت، آقای اصغری خواه را می فرستادند، ولی هيچ گاه خودش جلوی صف 
نمی رفت. باید او را هول می دادند. یک صدا می گفتند: محمد آقا صلوات. همگی صلوات می فرستادند 

و او نشنيده می گرفت. دوباره می گفتند: محمد آقا صلوات.
می گفت: نمی تونم، ولم کنيد؛ من شایسته این کار نيستم. آقای فلانی هست. دوباره می گفتند: 
محمد آقا صلوات. اجازه حرف زدن به او را نمی دادند. آن قدر صلوات می فرستادند تا مجبورش می کردند، 

اما خوش سيرت خودش می رفت.
فقط نيروها می توانستند تشخيص دهند که چه کسی شایستگی دارد در جایگاه امام جماعت بایستد.

راز شهیدی که مرخصی نمی رفت!

ابوالقاسم محمدزاده

 می خواهم نشانت دهم...
مادر شهيدعلی نقی ابونصری می گفت:

- »مدتي بعد از شهادتش علي را در خواب دیدم. خواب دیدم 
در باغ بسيار بزرگي هستم که در آن جا ساختمان هایي شبيه به 
آپارتمان هاي خيلي بلند است و همگي آنها با رنگ سبز خيلي 

قشنگی ، درخشندگي خاصي دارند. 
ناگهان چشمم به بلندترین ساختمان آن جا افتاد و دیدم پسرم 
در طبقه یکي مانده به آخر ایستاده و دارد مرا نگاه مي کند، او 
از من خواســت به طبقه بالا بروم ، گفتم؛ نمي توانم«. دستش را 

دراز کرد و گفت:
-»دست مرا بگير و بيا بالا«.

 نمي دانم با آن فاصله زیاد ، چطور شد که دست علي به من رسيد. فقط مي دانم که دستش را 
گرفتم و بالا رفتم. به من گفت: » مي خواهي امام حسين )ع( را نشانت بدهم؟ گفتم؛ البته. »با دست 

به طبقه بالاي سر خودش که آخرین طبقه بود اشاره کرد و گفت؛ » این هم امام حسين )ع(«،
 به آن جا که نگاه کردم. نور خيره کننده اي را دیدم و از هيبتش از خواب پریدم.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، ۲۴ 
خرداد ۱۴0۲، در دیدار دبيرکل جنبش جهاد اسلامی 
فلسطين و هيئت همراه با تأکيد بر اینکه جهاد اسلامی 
و سایر گروه های مقاومت فلسطينی کليد اصلی مبارزه با 
رژیم صهيونيستی را یافته اند، افزودند: اقتدار روز افزون 
گروه های مقاومت در کرانه باختری کليد اصلی به زانو 
درآوردن دشمن صهيونيستی است که این مسير باید 

ادامه یابد.
 مسلح شدنِ کرانه باختری 

راهبردی اساسی و استراتژیک
مسلح شدنِ کرانه باختری و شکل گيری مقاومت 
مسلحانه در این مناطق، راهبرد اساسی و استراتژیکی 
اســت که امام خامنه ای حدود یــک دهه قبل بر آن 

تصریح نمودند: 
»این اعتقاد ما است که کرانه  ی باختری هم مثل غزه 
باید مسلح بشود. دست قدرت ]لازم است  [. کسانی  که 
علاقه  مند به سرنوشت فلسطينند، اگر می توانند کاری 
بکنند، کار این اســت؛ در آن جا هم باید مردم را مسلح 
کنند. تنها چيزی که ممکن است از محنت فلسطينی  ها 
بکاهد، عبارت اســت از همين که دست قدرت داشته 
باشند، بتوانند قدرت  نمایی بکنند؛ والا با برخورد رام و 
مطيع و ســازش  کارانه، هيچ کاری به نفع فلسطينی  ها 

انجام نخواهد گرفت.«۱۳۹۳/0۵/0۱
متعاقــب این ســخنان مهم، این امــر حياتی در 
دســتور کار فلسطينی ها قرار گرفت و محقق گردید و 

شهيد مدافع حرم محمدابراهيم رشيد، سال ها در 
تيپ مکانيزه ۲0 رمضان نيروی زمينی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی به عنوان تخریبچی، مشق عشق می کرد. 
او همچنين مسئول جلوه هاي ویژه ميداني و انفجارات 
در مستند مسابقه تلویزیونی »ضدگلوله« بود. وی مدتي 
نيز فرماندهي پایگاه مقاومت بسيج ویژه شهداي روستاي 
صرم قم را بر عهده داشــت. شهيد مدافع حرم ابراهيم 
رشيد بارها به عنوان مدافع حرم در عرصه جهاد با کفار 
تکفيری حاضر شده بود که سرانجام، ۱0 تير سال ۹7 
طی عملياتی مستشاری در مسير جاده تدمر- دیرالزور 
سوریه به خاطر برخورد با تله انفجاری در سن ۳۲سالگی 

به شهادت رسيد. 
سرهنگ   هادي سفيدچيان فرمانده تيپ مکانيزه ۲0 
رمضان در گفت وگو با کيهان گفته بود: محمدابراهيم در 
عين حال که تخریبچي بسيار ماهري بود، براي همکاران 
و اطرافيان خود یک استاد اخلاق هم بود. محمدابراهيم 
خود را یک نظامي محدود به پادگان نمي دانســت و 
مي گفت من پاسدار جهان اسلام هستم. رفتار، اخلاق 
و ســلوک او نشان مي داد در این دنيا ماندني نيست و 
لایق شهادت است. همسر شهيد در گفت وگویی گفته 
بود: آقارشــيد تخصصش جنگ نامنظم و چریکی بود. 
فوق العــاده علاقه و مهارت در این زمينه داشــت و در 
همين رشــته تحصيل و تحقيق کرده بود. آقاابراهيم 
هيچ وقت مستقيم درباره موضوعی صحبت نمی کرد و 
به قول معروف به در می گفت تا دیوار بشــنود. یک بار 
خيلی ناراحت بود و، چون در خانه هميشه شاد و بانشاط 

بود این ناراحتی خيلی برایمان عجيب بود.
اصرار زیادی کردم تا دليل ناراحتی اش را بگوید و در 
آخر گفت که از شهادت رزمندگان مدافع حرم ناراحت 
است. از شهادت کسانی که می شناخت صحبت کرد و 
گفت جنگ سوریه خيلی متفاوت است و باید با شکلی 
متفاوت با تروریســت ها جنگيد. من به ایشــان گفتم 
اگــر می دانی، می توانی کاری کنی برو. اولش گفت که 
نمی شود و شما و بچه ها را چه کار کنم. وقتی نگرانی اش 
را از بابت ما پرســيد من گفتم ناموس کشــور و خاک 
وطن از همه ما مهم تر است. گفتم تو به تمام خاک ایران 

تعهد داری و اگر کاری از دستت برمی آید باید بروی.
جبهه سوریه مشتاق هنرنمایی ابراهيم بود. محل 
کار آقاابراهيــم تهران و خانــه اش در قم بود و هر روز 
این مســير را می رفت و می آمد. یک شب نمی توانست 
دوری خانواده اش را تحمل کند. بحث های اعتقادی در 
زندگی آقاابراهيم اولویت خيلی بالایی داشت و در کنار 
آن بحث های مادی نيز مطرح بود. اولين اعزام ایشــان 
سال ۱۳۹۴ بود و در مدتی که آن جا حضور داشت مرتب 

پيام می داد و تماس می گرفت.
خيلی مهم اســت قبل از خنثی کردن بمب یا تله 
انفجاری با وجود استرس و حساسيت بالایی که وجود 
دارد به همســرت پيام بدهی و حالش را بپرسی )گریه 

 یادی از شهيد مدافع حرم
 ابراهيم رشيد

تخریبچی ماهــر 
اسـتاد اخلاق

مهدی امیدی

مقاومت در فضای مجازی

روایت صدثانیه ای

می کند(. متأسفم برای کسانی که فکر می کنند شهدای 
مدافع حرم برای پول رفته اند... شهيد رشيد هيچ دغدغه 
مالی نداشــت، چون هر دو کار می کردیم و درآمدمان 
خوب بود. ما هيچ نياز مالی نداشــتيم و متأسفم برای 
کسانی که فکر های اشتباه درباره شهدای مدافع حرم 
می کنند. شهيد رشيد به تمام آدم ها با هر دین و آیينی 
احترام می گذاشت و هيچ وقت با بدی با کسی برخورد 
نمی کرد و نمی خواست عقایدش را به کسی تحميل کند.

دلنوشته همسر شهید
در ســالروز ولادت شــهيد ابراهيم رشيد، سميه 
عسگری دلنوشته اش را برای همسر شهيدش این گونه 

می نویسد:
امروز را می توان به همه آســمانی ها تبریک گفت؛ 
امروزی که زادروز بزرگ مردیست بهشتی از جنس تو...
بعضی روزها جای خالی ات بيشتر از هر روز مرا آزار 
می دهد، درد نبودنت... و تنها تسکين من، همين قلم و 
آلبوم عکس هایی است که خاطراتمان را دوره می کنم 

و شيرینی تک تک لحظاتش را می چشم.
امروز که تو به دنيا آمدی،خداوند به من همسفری 
بهشتی را تقدیم کرد. چه خوش روزهایی بود، لحظاتی 

کــه کنار هم، کادوی تولدت را باز می کردیم و کاممان 
را به این مناســبت شــيرین؛ نمی دانم غم نبودنت را 

چگونه تحمل کنم.
با دلی پرَ پرَ شــده به سراغت می آیم، کنار مزارت 
می نشينم، به جای اینکه دست های گرمت را بفشارم، 

دست روی مزار سردت می گذارم.
به جای نگاه در چشمان پُر مهرت، به عکست خيره 

می شوم و می گویم، جانان من تولدت مبارک...
نفســم، نبودنت مرا از پا در آورده اســت. می شود 
تولد دیگرت را کنار هم باشــيم؟ می شود مرا به پيش 

خویش خوانی؟
اگر کادوی هر سالمان هدیه ای کوچکی بود که با 
عشق و علاقه برایت می خریدم، امسال برای آرامش و 

شادی روحت، صلوات به تو تقدیم می کنم.

دوستداران شهيد، بزرگواران، هدیه معنوی امروز 
ما به مناسبت تولد شهيدم، صلوات است.

»اللهــم صل علــی محمــد و آل محمد و عجل 
فرجهم«

وصیت نامه
این شهيد والامقام در وصيت نامه اش نوشته بود: 

»بسم الله الرحمن الرحيم
شهدای شما و خانواده های آنها حق بزرگی بر گردن 
ملّت ایران دارند، اینها از حریم اهل بيت دفاع کردند، 
اینها رفتند با دشــمنی مبارزه کردند که اگر جلویش 
گرفته نمی شد باید در داخل با او می جنگيدیم، و در 

غربت به شهادت رسيدند.)مقام معظم رهبری(
اینجانب ابراهيم رشــيد فرزند غلامعلی به شماره 
شناسنامه ۵7 متولد ۱۳۶۵ در صحت و سلامت کامل 

گواهی می دهم به یگانگی الله و پيامبری خاتم الانبياء 
محمد مصطفی)ص( و ولایت علی ابن ابی طالب)ع( و 

امامت اما عصر)عج( و ولایت ولی اش امام خامنه ای.
با ســلام خدمت همه دوستان و خانواده و همسر 
عزیزم، در این زمان که اینجانب جسماً کنارتان نيستم 
به خاطر تمام ضعف ها و کمبودهایم حلاليّت می طلبم.
دوســتان و همزمانم هميشه دقت داشته باشيد 
هيچ وقت امام  زمانتان و نائبش را تنها نگذارید و در هر 
نقطه و کاری مشغول هستيد با دقت به آن بپردازید تا 
انقلاب به دست صاحب اصلی آن برسد و توجه داشته 
باشــيد اگر هر کسی کار خود را جدی نگيرد و ساده 
انگارد به نظام اسلامی و انقلاب ضربه وارد کرده و این 

گناهی نابخشودنی است و بدانيد در دیدگاه کلان، نوع 
مســئوليت مهم نيست بلکه انجام صحيح آن اهميت 
دارد و جزءترین نيروها و مسئوليت ها با سهل انگاری و 

سستی ممکن است بزرگ ترین ضربه را بزنند.
به خاطر ميخی نعلی افتاد؛ به خاطر نعلی، اســبی 
افتاد؛ به خاطر اســبی، سواری افتاد؛ به خاطر سواری، 
جنگی شکســت خورد؛ به خاطر شکســتی، مملکتی 

شکست خورد.
 و همه اینها به خاطر کسی بود که ميخ را محکم 
نکوبيده بود. دقت داشته باشيم خدایی نکرده روزی این 
متن گویای حال ما نباشد و ان شاءالله همه رزمندگان 
اســلام در هر نقطه و مســئوليتی که هستند به نحو 
احســن کار خود را انجام می دهند و انقلاب و اسلام 
هميشه سربلند می شــود و هست و پرچم انقلابمان 
توسط نائبش به صاحب اصلی آن می رسد. خانم سميه 
عسگری فرزند علی همسر اینجانب می باشد و تمام حق 

و حقوق اینجانب به ایشان می رسد.
دوستان و خانواده عزیزم هيچ وقت همسرم را تنها 

نگذارید و نگذارید تنها بماند.
التماس دعا
ابراهيم رشيد
»۱۳۹۴/۱۱/۱۹

 کلیـد اصلی به زانـو درآوردن
کامران پورعباس دشـمن صهیونیســتی

به اقتدار روزافزون گروه های مقاومت در کرانه باختری 
منجر گردید.

در این گزارش وضعيت و عملکرد و دستاوردهای 
گروه هــای مقاومت در کرانه باختری را که با اشــاره 
رهبر انقلاب شکل گرفته و منسجم و مقتدر گردیدند، 

بررسی می نمایيم.
مقاومت بسیار کارآمد و افزایش قدرت تصاعدی

سردار سرلشکر پاسدار حسين سلامی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مقاومت بسيار کارآمد 
و پرجوش و خروش و افزایش قدرت تصاعدی در کرانه 

باختری می گوید: 
»مبارزه در سرزمين های اشغالی، یک فراگيری پيدا 
کرده اســت. صرفاً غزه، درگير ميدان مقاومت و مبارزه 
نيســت، بلکه این مبارزه به کرانه باختری هم منتقل 
شــده است. شما نام جنين و نابلس و رام الله و طولکرم 
و شــيخ جراح و اینها را زیاد می شنوید. اینها شهرهای 

اصلی کرانه باختری هستند....
همان طوری که غزه مســلح شد، به همان روش، 
کرانه هم می تواند مســلح بشود و این فرآیند در حال 

رخ دادن است.... 
شما الان به مقاومت های درون خود اراضی اشغالی 
نگاه کنيد، مثلًا در جِنين. بســيار کارآمد است. امروز 

مقاومــت در کرانه، پرجوش و خروش اســت. همان 
فلســطينی ای که در غزه قدرت ســاخت، همان، در 
کرانه هم قدرت می ســازد.... امــروز کم کم جوان های 
سرزمين های ۴۸ و ۶7، جوانان جهادی کرانه و قدس 
همه برای احيای جهاد زنده  شده اند. این اتفاق هم، قطعاً 
در آینده نه چندان دور، صورت خواهد گرفت. سرعتش 
هم نســبت به گذشته زیاد است. شــما نگاه کنيد، از 
پارسال تا الان خيلی تفاوت زیاد شده است. حالا حساب 
کنيد، فرآیند افزایش قدرت به طور مداوم و به شــکل 

تصاعد هندسی، در حال رشد است.« ۱۴0۱/0۵/۲۸

عمقِ مبارزات مسلحانه در کرانه باختری
در حال حاضر کرانه باختری فضای بسيار متفاوتی 
از حدود ده سال گذشته را تجربه می کند. امروزه شهر 
جنين بيش از هر زمان دیگری از گردان های مسلح پر 
شده و نتيجه این تسليح در عمليات ها کاملًا عيان است.
در فروردیــن ۱۴0۱، در فاصله ۱۸ روز ۴ عمليات 
از ســوی فلســطينی ها از جنوب )بئرالسبع( تا شمال 
)تل آویــو( رخ داد که در ســال های اخير این حجم از 
 عمليــات در کنار تعداد تلفات جانی صهيونيســت ها 
)۱۴ نفــر( یک امر کاملًا بی ســابقه ای اســت. یکی از 
موضوعات مهم در این ۴ عمليات، پراکندگی جغرافيایی 
آن از بئرالســبع )در صحرای نقب و جنوب فلسطين 
اشغالی( و الخضيره در شــمال تل آویو تا قلب تل آویو 
در شمال سرزمين های اشغالی است در حالی که قبلًا 
عملياتهــا منحصر به کرانه باختری و یا درگيری ميان 

غزه و رژیم صهيونيستی بوده است.
۴ عمليات پياپی و همگی درون سرزمين های 
اشــغالی ۱۹۴۸ بســيار حائز اهميت و راهبردی 
است. چيزی که نشــان می دهد نهادهای امنيتی 
صهيونيســت جدا از نگرانی های شان برای کنترل 
کرانه باختــری در کنار تضعيف قــدرت کنترلی 
و امنيتــی تشــکيلات خودگردان، بایــد بيش از 

گذشــته نگاهی بــه درون خــود و مناطق کاملًا 
صهيونيست نشين هم داشته باشند.

امــا نکته مهم تر این بود که براســاس گزارش 
 صهيونيست ها همه مجری های ۳ عمليات مسلح، از 
کرانه باختری خود را به درون سرزمين های ۱۹۴۸ 
رســانده اند. چيزی که نشان می دهد، تسليح کرانه 
در کنــار بيداری جوانان و اراده آنان برای رهایی از 
ظلم و زدن ضربه به صهيونيست ها نوید یک دوران 
جدید و تأثيرگذار برای فلســطينی ها در سال های 

پيش روست.

شیرهای عرین الاسود
پدیده کم نظير دیگر، اعلام موجودیت گروه مقاومت 
»عرین الاسود«)بيشه شيرها( در سال ۱۴0۱ در کرانه 

باختری بود.
دوم سپتامبر سال گذشته، پس از گذشت چهل روز 
از شهادت محمد العزیری)ابوصالح( و عبدالرحمن صبح 
مراسم بزرگداشــتی برای این شهدا برگزار شد و طی 
آن عرین الاسود به عنوان یک پدیده مقاومتی مستمر، 
مبارزه خود عليه اشغالگران را علنی و اعلام کرد که به 
دنبال، ادامه مبارزه و حفظ بيرق مقاومت مقابل اشغالگر 

است و اجازه نمی دهد که این بيرق بر زمين بيفتد.
در آن تاریــخ و در خيابان حطين در مرکز نابلس، 
رزمندگان این گروه مقاومتی، با تمام تجهيزات خود و در 
قالب سازمانی ظاهر شدند که برای همه فلسطينی های 
شرکت کننده در این مراسم و رسانه ها خيره کننده بود 
و از ســوی دیگر، خشم اشغالگران را برانگيخت و اقدام 

عليه آن را آغاز کردند.
در این برنامه، منشور عرین الاسود و برنامه مقاومتی 
آن از سوی یکی از نيروهای مقاومت که چهره خود را 
پوشــانده بود، قرائت شد و طی آن تأکيد شد که خون 
شــهيد محمد العزیزی ۲۳ ساله بنيانگذار این گروه و 
همرزمش عبدالرحمن صبح پایمال نخواهد شد و بيرق 

مقاومــت بر زمين نخواهد ماند و این گروه به راه خود 
ادامه خواهد داد.

در بيانيه این گروه مقاومت به اشــغالگران هشدار 
داده شــد که به زودی نبردهای تازه ای بر آنها تحميل 
خواهد شد که احتمالاً نتوانند شکل و ماهيت آن را از 
قبل پيش بينی کنند؛ به ویژه که عرین الاسود یک گروه 
ســازماندهی شــده با رهبری در هم تنيده است و به 
صورت خودگردان می تواند هر روز به شکلهای مختلف، 
 خون در رگهای خود را احيا کند. نبرد متحد زیر پرچم 
»لا اله الا الله و محمّد رسول الله« شعار این گروه مقاومتی 

اســت و به همه گروه های مقاومتی و رهبران آن مانند 
احترام می گذارد.

ایــن گروه اعلام کرده که مســير مقاومت را ادامه 
خواهد داد و تفنگش را که تنها به ســمت اشغالگران و 
شهرک نشينان و مزدورانی که به آنها کمک می کنند، 

نشانه می گيرد، بر زمين نخواهد گذاشت. 
وحــدت شــکلی و هماهنگــی کامــل در ظاهر، 
 مکمل وحدت ســازماندهی داخلی آن است. نيروهای 
عرین الاسود که در عنفوان جوانی با لباس متحدالشکل 
و ســياه پوش در حالی که تنها به مقاومت می اندیشند 
و لوله تفنگ های شــان را با تکه های از یک پارچه قرمز 
پوشــانده اند به این معنا که نشان دهند، هيچ تيری را 
بيهوده شــليک نخواهند کرد، همه چشــم ها را خيره 
می کنــد. از نظر نظامــی نيز عمليات عرین الاســود 
منعکس کننده این رویکرد واحد است و ابتکار عمل و 
غافلگيری اشــغالگران در مقرهای نظامی و ایست های 
بازرسی در نقاط تماس شهر نابلس را نشان می دهد. این 
نيروها منتظر حمله اشغالگران به شهر و درگيری با آنها 
نمی شوند بلکه به محل های استقرار آنها حمله می کنند.
محبوبيــت بالای عریــن الاســود در ميان مردم 
فلســطين به گونه ای است که در روز اعلام موجودیت 
رســمی، نزدیک بــه پنج هزار نفر در مراســم مذکور 
حضور یافتند. مجاهدان عرین الاســود با عمليات های 
مســلحانه و تيراندازی به سوی نظاميان صهيونيست، 
همه را غافلگير می کنند و با صدور بيانيه هایی مسئوليت 
ایــن عمليات های مســلحانه عليه ارتش اشــغالگر و 

شهرک نشينان صهيونيست را برعهده می گيرند.

نيروهای عرین الاســود هيچ گونه ارتباط سازمان 
یافته ای با سازمان ها و احزاب شناخته شده فلسطينی 
ندارند و در واقع هویتشان کاملاً نامشخص است. طراحی 
و اجرای عمليات های مختلف عليه اشغال گران از سوی 
آنان با شيوه هایی کاملًا متفاوت و به صورت غيرمنتظره 
انجام می شــود و این مهم موجب ســردرگمی کامل 
نيروهای امنيتی و نظامی رژیم صهيونيستی شده است.
از ســال ميلادی گذشته، بيش از ۱000 عمليات 
مســلحانه از ســوی این افــراد عليه نظاميــان رژیم 
صهيونيستی انجام شــد. اگرچه این اقدامات با مقابله 
مسلحانه رژیم صهيونيستی رو به رو می شود اما این هيچ 

تأثيری در کاهش عمليات ها نداشته است.
مسلح شدن کرانه باختری وقدرتمند شدن مقاومت 
در این منطقه و حتی در مناطق اشغالی ۱۹۴۸، تبدیل 
به واقعيتی شده است که صهيونيست ها نيز بدان رسماً 
اعتراف می کنند و عملًا دیگر هيچ نقطه ای از فلسطين 

اشغالی برای آنان امن نيست.
شــرایط شکل گرفته در کرانه باختری و استيصال 
دســتگاه های امنيتی و نظامی رژیم صهيونيســتی در 
برابر آن بازتاب گسترده ای در سطح محافل سياسی و 
رسانه ای این رژیم داشته به گونه ای که مسئولين سطوح 
مختلف در جلســات و حتی نشست هایی که در مقابل 
دیدگان رسانه ها برگزار می شود، علناً یکدیگر را متهم 

و سرزنش می کنند.
دست برتر گروه هاي مقاومت مسلح در کرانه باختري

طبق اظهــارات مقامات رســمی صهيونيســت، 
 بزرگ تریــن مشــکل این رژیــم در حــال حاضر در 
کرانه باختری نهفته و با وجود همه ســخت گيري ها، 
تل آویو نتوانســته کرانه باختري را براي صهيونيست ها 
امن کند.کرانه باختری فلســطين ماه هاست در نقطه 
جوش به ســر مي برد. شاید دیگر عجيب نيست که از 
انتفاضه سوم صحبت کنيم. در طول چند سال گذشته 
هشــدارهای زیادی درباره قيام های فلسطيني ها اعلام 
شــده بود، اما در حال حاضر وضعيت حتي نسبت به 
پيش بيني ها به شــدت بدتر شده اســت. دوره افزایش 
حمــلات آزادي خواهانه نيروهاي فلســطيني پس از 
ماه رمضان ســال گذشــته تا به امروز هيچ گاه متوقف 
نشــده و حداقل ۱۶ صهيونيست طي سه ماه گذشته 
در مجموع عمليات نيروهاي فلسطيني کشته شده اند. 
این تنش ها در زمان ضعف تشــکيلات خودگردان به 
ریاســت محمود عباس صورت مي گيرد و گویي دست 
برتــر تحولات در کرانه باختــري در اختيار گروه هاي 
مقاومت مسلح قرار دارد. در واقع حاکم واقعي امروز در 
کرانه باختري، گروه هاي مقاومت فلسطيني هستند که 
امروز تقریبا همگي مسلح شده   اند. از سوي دیگر ایغال 
لاهف رئيس موسسه موسوم به شورای شهرک  سازی در 
منطقه شومرون اعلام کرد که پياده روی در جاده های 
اطراف ما در کرانه باختری تقریباً غيرقابل تحمل است 
و در روزهای اخير شهرک نشينان به ندرت در بزرگراه ها 
تردد می کنند، این امر نياز به تغيير عميق در سياست از 
جمله تقویت نيروهای نظامی اسرائيل با دو هزار سرباز 
دیگر دارد؛ چراکه ارتش اسرائيل بسيار خسته شده است.
نير کوهن خبرنگار صهيونيستی روزنامه یدیعوت 
آحارانوت نيز تأکيد کرد که نيروی بازدارندگی تل آویو 
به دليل افزایش عمليات فلسطينيان در کرانه باختری 
و نوار غزه و همچنين شــليک موشک های گروه های 

مقاومت فلسطين در حال نابودی است.
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